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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 علي اصغر
  ايمهتاب خواجه 

هاي عطش گـرفـتـه،      آسمان ابري از گرد و غبار اسبها و دودها، باران خون، جوانه
اشـك مشـك     ...  كند عطش بر خاك، خون گلي شش مـاهـه  دامن دشت، گل مي

 .آورددرمي
 ...تنها پهلوان شش ماهه... خونش آب مشك، مشكي تشنه و ناكام، نامي شد ميان كودكان

 غزل قصيده
  زنده ياد محسن پزشكيان 

 بي تو بيداد شوره زارانم
 شيون تلخ سوگوارانم

 ي سترون سردابر دل مرده
 باير بي اميد بارانم

 مانده از هر چه هست دست و دلم
 به تن خود نخوانده مهمانم

� 
 ديوار وار بي روزن: پوست

 هاي زندانمميله: استخوان
 بانگ وحشت، طنين دهليزم
 باد حسرت، دوان بر ايوانم

 درد هفت بند تن هر دممي
 قهقه دل شكاف ديوانم

� 
 لاله در موج كوب سيلابم
 سبزه در رهگذار طوفانم

 كند داغ درد و دود دروغمي
 گاه پيدا و گاه پنهانم

� 
 خارخار ملالتم همه تن

 خلوت خالي بيابانم
 در ندانم كجاي اين برهوت

 گم زياد خدا و شيطانم
 كوه تا كوه التماس و عطش

 پهنه در پهنه ضجه سارانم
� 

 رقص مرگم به زمهرير هراس
 ي زمستانمموج تن لرزه

 نيست دستم چرا به دستورم؟
 نيست پايم چرا به فرمانم؟

� 
 !برق چشمان افعيان را باش
 راه، تاريك و پاي، لرزانم

 تنهايم اي زمردّ چشم! هاي
 بِرهان از گزند ايشانم

 به ياد زنده ياد مرحوم استاد غلامرضا اصلاح پذير
  داريوش دبير 

 ي دردي به زمان استاين آتش غم جلوه
 از بهر سلامت دل و دين راه، نشان است
 از دود و غمش كرب بلا گشته چه تاريك

 ي جانسوز از آن سوته دلان استاين نغمه
 ي خونين، تو بكن ياد حسينيبا لاله

 سرفصل بهشتي كه بگويند، در آن است
 در سينه زني سايه مكن بر دل خونت

 زيرا ز دلت خون شهيدان فوران است
 اي يار بيا قافله آمد به فدايش

 تأخير مكن جان حسينم نگران است
 در راه حسين رفته تويي بي سر و سامان

 ره گم نه كني چون ره جاويد همان است
 دستي بده در دست من و خادم او شو

 اينجاست كه عاشق همه جا مرد گران است
 بلبل سر ني برده چنان مردم بي دين

 آن خاك خوش كرب بلا گريه كنان است
 هر گريه چه داني ره و مقصود زباني ست

 آن شور كه آيد ز دل آن، قند دهان است
 از عاقبتش كيست؟ بداند ز يزيدان

 تا هستم و هستي به جهان نيز چنان است
 اين اشك كه بيني دل خونبار دو عالم

 پيوسته بخوانيش كه خود ورد زبان است
 اندر پي آن باش كه عشقت به ستاني

 افسوس كه اين دلبر ما دست كسان است
 هر چند كه با گريه دهي شرح حقايق

 اما تو بدان تيغ جهان بر لب و جان است
 تاريك بخواهد دل دشمن چو حسينم
 اما نشود، تا كه دلي خون روان است

 جانانه حسينم زده مهري لب عالم
 هر تيغ ز دشمن همه بين برگ خزان است

 هر دل كه بسوزد به عزاي تو حسينم
 آن اشك، كه بيرون رودش تير و كمان است

 بعد از تو محرّم، نشود خسته دو چشمان
 فرياد حسينم به دلم نيز نهان است

 راوي به قلم حقّ حسينم كه نويسي
 كن به كتابت كه جهان رو به فغان استمي

 خوان ز گلي يار حسينياين خاطره مي
 بشنيدم و بشنو خبر اين پند جهان است

 اصلاح پذير گفت و دبير نيز بگويد
 اين سلسله هر دم لب شيرين و جوان است

 معرفي كتاب
 كتاب مداحي و مولودي

 گلشن نوروزي 
 اثر اصغر نوروزي

 منتشر شد
 : مراكز فروش

 هاي شهر كازرونكتاب فروشي

  شعري به لهجه كازروني

 اوُساها
  پرويز رميار 

 اوُساها رفِاقتا اَ  نوُن نمَك بي نهَ حالي                                    
 دوسيامو ضامنش عرش فَلك بي نهَ حالي

 سالِ نوُ تو سفرمو نقُل و پيكَك بي نه حالي                                
 راه عبور اپَشت بون ري سربونَك بي نه حالي

 ري برازجون تو كتُلَ پيچ بد رودك بي نه حالي             
 زمينوي درك دوون پركوِرك بي نه حالي

 دم پخت چربِ ننه ترُشيش گُلَك بي نه حالي               
 نون تنُُك توُيِ مسي بوش مث لَلَك بي نه حالي

 اوساها دواي مريض آش آخورك بي نه حالي           
 اسُ قودوس گلُ گوُزبون گلُ بابونَك بي نه حالي
 كفَتَروي همسادمو دونشو پرَك بي نه حالي           
 دو گتُش و كوت مادش جفتش سرَك بي نه حالي

 وقتي كم پرنُدشو كهُنشَ جلَك بي نه حالي       
 هميشه توُ چرخيدن چوب رو قَلَك بي نه حالي

 بعد بارون تنگسه ليش زير قچُك بي نه حالي        
 بازيا اَ صب تا شوُ رو سر تُلَك بي نه حالي

 كيلي مسه بازي يم پر دو دوك بي نه حالي      
 بازي شيرشكار تو شوُ همش كَلَك بي نه حالي

 
 تهيه شده از ذرت: پيككَ
 روستايي نزديك كازرون: رودك

 زمين هاي اطراف روستاي دوان: درك دوون
 نام كبوتري است: سركَ

 از بازي هاي قديمي: كيلي مسه و شيرشكار


